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شهرام ناظری 
یک مصاحبه را تکذیب کرد

  ــه گزارش ــا مجل ــه ب ــری مصاحب ــهرام ناظ ش
ــماره ۷۴ را تکذیب کرد. شوالیه آواز  ــیقی ش موس
ــرد:  ــار ک ــاره اظه ــی در این ب ــران در گفت وگوی ای
«بعضی رسانه ها بی آنکه توافقی با هنرمند داشته 
ــا گفت وگویی با  ــند و بی آنکه حتی مصاحبه ی باش
ــه درج مطالبی مبادرت  ــند، ب وی انجام داده باش
می کنند که می تواند سوءتفاهم برانگیز شود». وی 
ــامان موسیقی و  افزود: «با توجه به وضعیت نابس
ــانه ها با دقت  ــیقی دان ها، شایسته است رس موس

بیشتری به درج مطالب مبادرت ورزند».

چهره روز

معمار ایرانی یکی از ۴ معمار 
لاکچری دیزاین در جهان

  ــی ــری گوناگون ــابقات هن ــاله مس شـرق: همه س
ــود و  ــی برگزار می ش ــی و بین الملل ــه داخل در عرص
ــی طراحی» در  ــزه بین الملل ــابقات جهانی «جای مس
ــت. این  زمینه هنر معماری یکی از معتبرترین آنهاس
مسابقه در رشته های مختلف طراحی برگزار می شود 
ــر  ــاله چندین هزار طراح و مهندس از سراس و همه س
جهان آثار خود را برای شرکت در این مسابقه فرستاده 
و اعلام کاندیداتوری می کنند. آنچه که این مسابقه را 
ــابقات بین المللی طراحی دیگر متمایز می کند  از مس
ــد، پروسه داوری آثار  و به آن اعتباری یگانه می بخش
ــابقه در چندین  ــاوت این مس ــت به طوری که قض اس
ــان  ــش از ۷۰ داور از می ــارکت بی ــا مش ــه و ب مرحل
ــان حرفه ای سراسر جهان اعم از چهره های  کارشناس
ــگاه ها، مدیران شرکت های  آکادمیک و استادان دانش
بزرگ، مهندسان و تکنیسین های اجرا، برندگان جوایز 
ــای معتبر جهان  ــته و مدیران برنده ــای گذش دوره ه
انجام می شود. ویژگی مهم روند داوری این مسابقات، 
ــت به طوری که  ــاوت و امتیازدهی آثار اس ــیوه قض ش
ــاز می دهند و نه به  ــه معیارهای خاص امتی داوران ب
ــوآوری، قابلیت  ــی، خلاقیت و ن آثار، که زیبایی شناس
ــاخت،  ــی س ــتفاده، تکنولوژی، ارگونومی، مهندس اس
ــات، کارکرد، ارائه و خاص بودن از جمله  اجرای جزئی
ــت که داوران این مسابقه به آن نمره  معیارهایی اس
می دهند و در نهایت بالاترین امتیاز در هر رشته، حائز 
ــوم این مسابقات می شوند. امسال  رتبه های اول تا س
ــه دریافت جایزه از  ــرای اولین بار یک ایرانی موفق ب ب
ــابقه معتبر جهانی شده است. محمدمهدی  این مس
ــابقه  ــی، که پیش از این س ــیتکت ایران فخیمی، آرش
کسب مدال برنز مسابقات بین المللی طراحی آمریکا 
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ــال  ــته، این بار در س ــود داش ــق خ ــه موف را در کارنام
ــابقات طراحی  ۲۰۱۵ موفق به دریافت مدال نقره مس
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ــته طراحی معماری داخلی شده.  کشور ایتالیا در رش
ــه فخیمی هردو جایزه  ــت که به گفت این در حالی اس
ــال پیاپی موفق به دریافت  ــی ای که او در دو س جهان
ــال آنکه  ــت ح ــه یک پروژه اس ــده، مربوط ب ــا ش آنه
ــی در همان مرحله  ــابقات داخل همین پروژه در مس
ــده بود! این  ــته ش ــابقات کنار گذاش اول داوری از مس
ــب کرده،  پروژه که دو مدال برنز و نقره جهانی را کس
ــرای یک کلینیک زیبایی واقع  مربوط به طراحی و اج
در تهران است. سیالیت، استفاده از خطوط و سطوح 
ــته نرم و خمیده، پرهیز از نورپردازی مستقیم و  پیوس
ــح و متریال های یکپارچه  ــتفاده از مصال همچنین اس
ــت.  در این پروژه از خصوصیات منحصربه فرد آن اس
ــده  ــن معمار ایرانی همچنین در بخش تازه ابداع ش ای
مسابقه بین المللی طراحی ایتالیا یکی از چهار معمار 
ــده. فخیمی درباره این جایزه می گوید: «در  برگزیده ش
ــی داخلی، برای  ــلاوه بر بخش طراح ــابقه ع این مس
ــده که طراحی  ــی ابداع ش ــتین بار در دنیا بخش نخس
ــرار داده. ما از  ــن را مدنظر ق ــس و لاکچری دیزای لوک
ــش بودیم که  ــن بخ ــن دوره ای ــرکت کنندگان اولی ش
خوشبختانه یکی از پروژه هایمان که طراحی رستوران 
ــد.  ــش هم برگزیده ش ــود، در این بخ ــز ب ــی هرم عرب
ــر برتر جهانی  ــزء چهار اث ــن طراحی ما، ج ــع ای درواق

لاکچری دیزاین شناخته شد».

زيرآسمان فيروزه اى

انریکو ایگلسیاس زخمی شد
  ــرتی در شهر تیخوانای انریکو ایگلسیاس در کنس

مکزیک، هنگامی که می خواست دوربین فیلم برداری 
ــد.  ــیب دی ــرد، آس ــت بگی ــا دس ــرل ازراه دور را ب کنت
ــه  ــس از اینک ــاپ، پ ــده پ ــیاس، خوانن ــو ایگلس انریک
ــت تا جلو  ــه ای رف ــد، به گوش ــیب دیدگی ش دچار آس
ــت  ــود، اما دوباره به صحنه بازگش خونریزی گرفته ش
ــر ادامه داد. به  ــدت ۳۰ دقیقه دیگ ــرت را به م و کنس
ــای کنترل ازراه دور برای  گزارش خبرآنلاین، دوربین ه
تصویربرداری از تماشاچیان به کار می روند. انریکو در 
ــت می گرفت تا  ــرت ها دوربین را با دس برخی از کنس
ــته باشند، اما در کنسرت  بینندگان نمایی از دید او داش
ــب، هنگامی که می خواست دوربین را بگیرد،  شنبه ش
ــد، اما او درحالی که  ــیب دیدگی ش ــتش دچار آس دس
دستش دچار خونریزی بود، به ادامه برنامه پرداخت. 
برخی از تماشاگران عکس های او را درحالی که با یک 
ــده، به اجرای  ــفید، که به خون آغشته ش تی شرت س

برنامه می پردازد، به اشتراک گذاشته اند. 

هفت جهان

دلواپسان و وانمایی 
رویدادهای هنری

  ــکلات مملکت را ــان همه مش ۱- اینکه دلواپس
ــای هنری زوم  ــره روی رویداده ــرده و یک س ــا ک ره
ــد از ابتدای  ــت. لاب ــندی اس ــباب خرس کرده اند، اس
ــده اند و این را  دولت یازدهم متوجه اهمیت هنر ش
ــت؛ هرچند که حق دهید  ــم باید به فال نیک گرف ه
ــت بیش از آنکه درباره گرانی نان و بنزین  غریب اس
ــؤال طرح  ــم و کتاب س ــاره فلان فیل ــند، درب بنویس

می کنند؛ به هررو هروقت ماهی را از آب بگیری... .
ــت که استراتژی این دوستان  ۲- اما گلایه آنجاس
ــت؛  ــر، «وانمایی» اخبار و رویدادهاس ــه هن در عرص
ــکاس آنچه رخ  ــی انع ــر یعن ــی در خب ــر بازنمای اگ
ــانه!  ــط رس داده، وانمایی یعنی خلق یک خبر توس
ــر در دنیای واقعی رخ نداده  ــه عبارت دیگر آن خب ب
ــی، آن رویداد  ــتفاده از تکنیک وانمای ــانه با اس و رس
ــد؛ نمونه  ــورد مخاطب می ده ــازد و به خ را می س
ــت که  ــانه های دلواپس اس ــر رس ــن تیت ــرش ای اخی
ــران مجوز ندارد»؛ حال آنکه با یک تلفن  «حراج ته
ــادگی  ــه مرجع معلوم صدور چنین مجوزی، به س ب

می شد به جای وانمایی، بازنمایی کرد. 
جالب اینجاست که یکی از رسانه های دلواپس یک 
ــر می کند و دیگر رسانه های هم خانواده  وانمایی منتش
که شمارشان در فضای مجازی از شماره خارج است، 
ــت  ــس می کنند؛ زنجیره ای از یک یادداش آن را منعک
ــی را در بوق  ــد می آید که یک واقعه جعل ــا خبر پدی ی
ــت آنها هیچ نگرانی ای هم ندارند که  کرده اند! پیداس
ــچ منبع موثقی  ــرت تحلیل ها و خبرهایی که هی با کث
ــف می دهند؛  ــود را از ک ــاد مخاطبان خ ــد، اعتم ندارن
برانگیختن احساسات طیفی از جامعه تک رسانه ای و 

فشار روانی بر دولت دو هدف غایی آنهاست. 
۳- فقط می ماند سه نکته: اول اینکه کاش در 
ــتی و قدری  این وانمایی ها قدری ظرافت ژورنالیس
ــد که  ــم هویدا باش ــه موضوع ه ــبت ب دانش نس
ــت تا باورپذیری  لازمه وجودی تکنیک وانمایی اس
ــرد؛ منافع  ــترده تری را دربرگی مخاطب، طیف گس
ــا در  ــه گوی ــد ک ــه دیگرن ــلاق، دو نکت ــی و اخ مل
نائل آمدن به هدف، محلی از اعراب برای دوستان 

دلواپس رسانه ای ندارند. 

طی فیلم برداری مجموعه  شهرزاد
لاله زار به دهه  ۳۰ بازمی گردد

  ــهرک سینمایی ــهرزاد» بار دیگر در ش شـرق: «ش
ــه گزارش  ــه ۳۰ را زنده کرد. ب ــه زار» ده ــی «لال غزال
ــن مجموعه که  ــهرزاد، ای روابط عمومی مجموعه ش
ــت، برای  ــرداری خود اس ــه فیلم ب ــا در میان این روزه
ــمت های خارجی قرار  ــی از قس ــرداری بخش تصویرب
ــهرک سینمایی  ــت طی یکی، دو هفته آینده به ش اس
ــریال  غزالی برود. گروه هنری و طراحی صحنه این س
ــینمایی رفتند و  ــهرک س ــایر گروه به ش اما زودتر از س
دست به بازسازی وسیع بخشی از آن از جمله خیابان 
لاله زار زدند که یکی از مهم ترین خیابان های تهران در 
دهه ۳۰ و البته یادگاری علی حاتمی برای سینماست. 
ــهرزاد مغازه ها و خیابان لاله زار شهرک  گروه هنری ش
سینمایی را بار دیگر طراحی کرده و علاوه بر بازسازی 
ــن خیابان از جمله  ــاختمان های داخل ای برخی از س
ــینما تابان و جواهری غازاریان، بیش از  گراندهتل و س
ــه ۳۰ در خیابان لاله زار  ــازه جدید را که در ده ۳۰ مغ
شناخته شده بودند به این خیابان اضافه کردند. دفتر 
ــین فاطمی آن  ــر امروز» که دکتر حس ــه باخت «روزنام
ــت که  ــاختمان هایی اس ــر می کرد، یکی از س را منتش
ــینمایی غزالی برای مجموعه شهرزاد  ــهرک س در ش
ــی بتهوون که سال  ــاخته شده است. صفحه فروش س
ــط مرحوم کریم چمن آرا در لاله زار شروع  ۱۳۳۲ توس
ــت که در  ــه کار کرد نیز یکی دیگر از مغازه هایی اس ب
ــده است. داستان مجموعه  خیابان لاله زار ساخته ش
شهرزاد از سال ۱۳۳۲ آغاز می شود و تلفیقی از تاریخ، 
ــن دهه را به  ــر قدرت در ای ــقانه ها و رقابت بر س عاش

نمایش می گذارد. 

پشت بوم

تماشاخانه
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تاریخ سـاز  مـرد  کیمیایـی  مسـعود 
سـینمای ایـران علاوه  بـر ده هـا فیلم 
که برخی شـان در زمـره آثار برجسـته 
سـینمای ما قـرار می گیرند، سـه رمان 
«جسـد های شیشه ای»  نوشته اسـت؛ 
در دو جلـد، «حسـد» در یـک جلـد و 
«سـرود های مخالـف...» در سـه جلد. 
واپسـین اثـر نوشـتاری او گاه خواننده 
ظرافـت  و  خلاقیـت  همـه  ایـن  از  را 
شـگفت زده و انگشت به دهان می کند 
و گاهی هـم نگران. هر چه هسـت، او 
دنیـای خـودش را دارد و نزدیـک بـه 
نیم قـرن اسـت در همیـن دنیـا نفـس 

می کشد و زندگی می کند. 

  ،خب در مورد سینمای کیمیایی  
به درسـتی گفته می شـود که ریشه 
این نوع فیلم به سـینمای کلاسیک 
دو  به ویـژه  برمی گـردد،  آمریـکا 
ژانـر قدرتمند وسـترن و نـوآر و آن 
جریـان اصیلـی کـه در دهه هـای 
۴۰ تـا ۷۰ میلادی در سـینمای این 
کشـور وجود داشت. در ادبیات آیا 

می توان الگو یا مرجعی برای داستان نویسی ات پیدا 
کرد؟ مثلا نویسنده ای که تحت تأثیرش باشی؟ 

ــران و جهان را  ــی ادبیات ای ــه اندازه کاف ــه، من ب  ن
ــندگان بزرگ آشنا هستم؛ اما  خوانده ام و با سیاق نویس
ــم، نه. مطلقا. این فارسی ای  ــته باش اینکه الگویی داش
که در رمان های من می بینی، الگویی ندارد، چه خوب، 
ــت داشته باشند و چه دوست نداشته  چه بد، چه دوس

باشند. 
  .منظورم فقط زبان نیست  

ــه زبان  ــت ک ــوع واژه یابی اس ــورم ن ــم. منظ می دان
ــکل می دهد. این واژه یابی از کجا  ــته های من را ش نوش
ــاید  ــرحش بدهم. ش می آید، خیلی زمان می برد که ش
ــی آیا با همان  ــد. می توانی بپرس هم اصلا گفتنی نباش
سرعتی که واژه را پیدا می کنی باید بیاوریش توی متن؟ 
ــادگی نیست. به هر جهت این زبانی است  نه. به این س
ــت که من  ــه از تجربه ها می آید. منظورم ارتباطی اس ک
ــته ام  ــال با آدم های پیرامونم داش طی هفتادواندی س
ــرف می زنند. من  ــه جورواجور ح ــی ک و دارم؛ آدم های
ــا واژه ای  ــا و جمله ها می گردم ت ــن حرف ه لابه لای ای

مناسب آدم هایم پیدا کنم. 
  چقـدر موقع نوشـتن به واژه ها فکـری می کنی؟  

مخصوصـا در ایـن کتـاب، مـا بـا فورانـی از واژه ها 
روبه روییـم کـه برخی شـان کهنه انـد و برخی شـان 
بسـیار بدیع و تروتـازه. آیـا همان طور کـه از ذهنت 
فوران می کنند، نگاشـته می شـوند یا در ذهن صیقل 

می خورند و ورز می آیند تا بروند روی کاغذ؟ 
ــتن اثری را  ــم. وقتی نوش ــن را می گفت ــتم همی داش
ــد بکنی؛ واژه یابی، آدم  ــروع می کنی، خیلی کار ها بای ش
ــی لباس  ــی و حت ــان و مکان یاب ــخصیت)یابی، زم (ش
ــر  ــه عناص ــه هم ــی را ب ــن یابندگ ــکل یابی. ای و سروش
ــه  داری یا نداری.  ــه کن. به قدرت قلمت ک دیگر اضاف
ــرت  داری و تاریخ ایجاد  ــه تجربه هایی که پشت س هم
ــت که زبان و فرم  می کند، باید به کمکت بیایند. اینهاس
ــه در زبان  ــی ک ــر را به وجود می آورد. این رانش ــک اث ی
ــت. مثلا در همین  ــود، گاهی ناخودآگاه اس ایجاد می ش
ــرده ام. فرضا در  ــروف بازی ک ــن جاهایی با ح رمان، م
ــلا خ - در واژه ها تکرار  ــک حرف - مث ــک پاراگراف، ی ی
ــه دارم که این حرف در آن  ــوند. یعنی ۱۰ تا جمل می ش
ــد. حرف «ل»  ــکل دارن ــت. این واژه ها برای من ش هس
برای من فرم دارد. این چنگکی بودنش، برای من یادآور 
ــیئی است که به نوعی از زندگی مربوط می شود. این  ش
ــبیه چنگک یا قناره هایی است که در دکان های  لام، ش
قصابی و کشتارگاه ها می دیدم. که شقه های گوشت را 
بهش آویزان می کنند. این حتی در فیلم هایم هم آمده.

  بله مثلا در سکانس کشـتارگاه، نمایی طولانی از  
این قناره ها می بینیم. 

ــت دندان بالایی   به هرحال این لام موقع گویش پش
ــل «الف» که برای  ــر می کند. یا حروف قد بلندی مث  گی
ــکل دارد. الف قد بلند است؛ مثل سرو. منظورم  من ش
ــکال حروف، در ذهن سروصدا ایجاد  ــت که اش این اس
ــی از  می کنند مثل بازار آهنگر ها. این دنگ و دونگ، ناش
ــی است که نویسنده می کند تا حروف را به واژه و  تلاش
ــم خودش را  ــه جمله تبدیل کند. این، مکانیس واژه را ب

دارد و توضیح دادنی هم نیست. 
  کـه کار هایـی  از  یکـی    

باعث حیـرت و حتی واکنش 
امـلای  شـده،  برخی هـا 
نامأنوس برخی واژه هاسـت. 
تبدیـل  نادیده گرفتـن  مثـلا 
در  «گ»  بـه  «ه»  حـرف 
واژه هایـی اسـت کـه از آنهـا 
اسـم مصدر سـاخته ای. مثل 
«دانسـته گی» کـه خـب این 
اسـت   « «ه  همـان  «گ» 
کـه چـون تلفـظ دو تـا «ه » 
پشت سـر هم دشـوار اسـت، 
«ه» را تبدیـل بـه گ می کنند 
بایسـتگی،  درسـتش،  و 
شایسـتگی و واژه هایی از این 

دست. 
من این جوری می نویسم. 
ــه  این را از معلم های مدرس
ــه ام. در دوره ای قرار  یاد گرفت

ــد این جوری ننویسیم. یعنی ه را به گاف تبدیل کنیم.  ش
بعد هر کسی آمد نظری داد. گفتند به جای همزه روی 
«ه » آخر چسبان، «ی» بیاید و شد مثلا مدرسه، خانه و 
دیدم داریم بازی می خوریم. من برگشتم به آن شیوه ای 

که در مدرسه یاد گرفته ام. 
  ولـی به عنـوان رمان نویـس، باید آنچـه صحیح  

است را بنویسی. با زبان و املا که نمی توان واکنشی 
برخـورد کـرد. اینجا، بحـث تنافر حروف اسـت. در 
یکـی، دو مـورد که واژه هـای عربی را به این شـیوه 
نوشـته ای؛ مثـلا «منفورگی» کـه فکر می کنـم کاملا 

غلط است و ربطی به سلیقه ندارد.
ــت و نه بدعت گذاری. چیزی که  این نه تعمدی اس
ــدن نوشتن است. این  ــت، راحت ترش برای من مهم اس
برای زود تررسیدن واگن واژه ها به مقصد است. این جور 
ــت است.  ــت. در من راس ــتن در من کج وکوله نیس نوش
ــف ماجرا ها و چه  ــه در توصی ــت؛ چ ــن زبان من اس ای
ــد، این زبان خوب  ــی... اگر رهایم کنی در گفت وگونویس
ــندگانی که لهجه دارند، دچار  ــود. نویس ــاخته می ش س

عذابند. 
  منظور از لهجه چیست؟  

ــت که در شهرستان بزرگ  منظورم نویسندگانی اس
ــده اند؛ مثل دولت آبادی. دولت آبادی و دیگرانی که  ش
رگ و ریشه بومی دارند اگر از زبان شهری رها و در زبان 

بومی خود غرق شوند، فوق العاده است.
  نویسـنده ای مثـل تو که  

بـه اصطلاح بچه تهرانی هم 
زبان ویژه ای دارد که با زبان 
عامـه فـرق می کنـد؛ زبانـی 
کـه خوانشـش بـرای مردم 
عـادی کمی دشـوار اسـت. 
بـرای شـنیدن، البتـه خیلی 
به همین دلیل  است.  جذاب 
بـه  دیالوگ هایـت  اغلـب 
شده اند،  تبدیل  ضرب المثل 
ولی در نثر، دشـوار می شود. 
جملـه  ارکان  جـای  چـون 
برخـی  می کنـی.  عـوض  را 
جمله ها از نظر دسـتور زبان 
عمـدا غلط انـد کـه این یک 

ویژگی است. 
ــا خیلی راحت  ــنیده ام که جوان ه ولی دیده ام و ش
ــتش دارند. یک  ــاب کنار آمده اند و دوس ــا زبان این کت ب
دلیلش این است که در یک ماه به چاپ سوم رسیده. 

  ولی من از کسـانی که اتفاقا هم کتاب را دوست  
داشـته اند و هم عاشق فیلم هایت هستند، شنیده ام 
کتـاب سـخت خوانی اسـت، یعنـی اگـر کیمیایی و 
آثـارش را نشناسـی و بـا فرهنـگ و واژگانش آشـنا 

نباشی، نمی توانی راحت بخوانی. 
ــاد  ــش را زی ــون برعکس ــدارم چ ــول ن ــرت را قب نظ
ــانی را دیدم که تکه هایی از این کتاب را  ــنیده ام. کس ش
به صورت مونولوگ حفظ می کنند و سر کلاس بازیگری 
ــهر  ــد، چون از در و دروازه دیگری وارد این ش می خوانن

می شوند. 
  راسـتش خـودم هم وقتی بیسـت، سـی صفحه 

از جلـد اول را خواندم، کمی گیج شـدم و البته کمی 
هم مأیوس، ولی پافشـاری کـردم و ادامه دادم و از 
یک جایـی مثلا صفحـات ۵۰ و ۶۰، به قـول خودت 
«چنگکـم»  گیر کرد و دیگر بی وقفه خواندمش، البته 
ایـن دشـواری در خیلی از آثـار بزرگ وجـود دارد. 
کسـی را سـراغ  داری کـه رمـان «در جسـت وجوی 
زمـان ازدسـت رفته» پروسـت را کامـل و بـا لـذت 

خوانده باشد؟ 
ــده، برای من  ــت آم ــه اگر تو خوش ــذار بگویم ک بگ
ــتی اهل ادبیات و مهم تر  اهمیت دارد. چون آدمی هس
ــت.  ــتی. این خیلی زیباس ــوده ای و هس ــه معلم ب اینک
ــه، از  ــر زده اند به مدرس ــندگان که س چندتایی از نویس
ــزی، در نثر و زبان بهتر از  ــول پروی آل احمد گرفته تا رس
ــاگرد،  دیگران بوده اند. اصلا برای من، رابطه معلم و ش
ــت که قیمت ندارد. عاشقانه ترین  از آن نوع روابطی اس

روابط انسانی همین رابطه معلم و شاگردی است. 
  خیلی ممنون، ولی قرار نیسـت تا آخر عمر بنده  

را یـک معلم بدانی. من بیسـت واندی سـال اسـت 
دیگـر معلم نیسـتم، یعنی ادبیـات درس نمی دهم. 

سـی سـال اسـت کار سـینما می کنم. برگردیم سـر 
کتاب. این رمان سه جلدی نزدیک به هزارصفحه ای، 
فرمـی دارد کـه بـرای برخی هـا نامأنـوس اسـت؛ 
مثـلا خیلـی جا هـا سـیر درام متوقف می شـود و به 
دربـاره  موسـیقی،  دربـاره  می پـردازی؛  حواشـی 
روابط اجتماعی، تاریخ، سیاسـت و خیلی چیز های 
دیگـر. این حواشـی، در درام سـکته ایجـاد می کند، 
خوشبختانه در جلد سوم این حاشیه روی ها کم شده 
اسـت و داستان سیر طبیعی خودش را طی می کند. 
این در جسد های شیشه ای هم بود، در حسد نبود و 

در این رمان، زیاد هست. 
ــل  ــیم، عس ــل را روی تخته بنویس اگر ما فرمول عس
ــت نمی آید، ولی زنبور، بی فرمول روی گل  خوب به دس
ــیند و بعد می رود توی کندو... و می شود عسلی  می نش
ــی اینها را  ــت. اگر بخواه ــب اس ــیرین و دل چس که ش
ــول  داری و دیگر هیچ.  ــت فرم توضیح بدهی، یک مش
ــی تن آدم هایت کنی که بر  ــت لباس آن وقت ممکن اس
ــان زار بزند. پس من دانسته این جوری می نویسم.  تن ش
ــه از فرمول.  ــای من می آید ن ــی و تجربه ه ــن از دانای ای
ــم، حتی نمی دانم در صفحه بعدی چه  وقتی می نویس

اتفاقی می افتد.
  نکته جالب این اسـت که پـس از وقفه های گاه  

طولانی که در مسـیر داسـتان ایجـاد می کنی، وقتی 
به داسـتان بر می گردی، روایـت ادامه منطقی خود 
انسـجام  و  می کنـد  دنبـال  را 
داستان و شخصیت ها از دست 

نمی رود. 
ــنده نوکر فهم خودش  نویس
نیست. اصلا هنرمند خدمت گزار 
دانسته های خودش نیست. این 
ــان، در وجود  آدم ها و هویت ش
در  ــت  اس ــن  ممک ــتند.  هس او 
دوردست باشند هرجا لازم شد، 
ــوند. اگر بخواهیم  نزدیک می ش
ــان جدول درست کنیم  برای ش
ــن  ای ــت  نوب ــالا  ح ــم  بگویی و 
ــت، تصنع  ــا آن یکی اس ــی ی یک
ــم  ــرت ه ــود. اث وارد کار می ش
ــود و اثر جدولی،  جدولی می ش
دوست داشتنی نیست. خیلی ها 
ــی همین  ــک کار کرده اند؛ یک ــن تکنی ــا ای ــتند که ب هس
ــاره کردی. من جلد اولش را تا  ــل پروست که اش مارس
ــت.  نیمه خواندم و دیدم همه اش فرمول و جدول اس
نمی فهمیدمش. اصلا تو نمی فهمی، موضوع چیست. 

یا حتی ژان کریستف و دن آرام.
  ژان کریسـتف، فرق می کنـد. کل آن اثر در واقع  

یـک بیانیه اسـت علیه فضـای بیمارگونـه ای که در 
پاریس اواخـر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسـتم در 
عرصه فرهنگ و هنر وجود داشـته اسـت. این فرق 
می کنـد با حاشـیه روی های این کتـاب. از این حیث 
 به نظرم ساختار اثر، بیشـتر کشکول وار است؛ یعنی 
مجموعه ای از داسـتان، خاطره، پند و اندرز و بیانیه. 

در ضمن این ربطی به معلم بودن من هم ندارد. 
ــت. در  ــد. نقطه فوکوس تو در ادبیات اس بدت نیای
ــتن این رمان کردم و  ــالگی که من شروع به نوش ۷۰ س

چهارسال طول کشید، چیزی را دور نریختم. 
  .به همین دلیل می گویم کشکول است  

ــده  ــر کاغذ آمده ثبت ش ــن نوک قلم ب ــه از ای  هرچ
ــت. هیچ صفحه ای را پاره و دوباره نویسی نکرده ام.  اس
ــری، نمی دانم.  ــت یا هرچیز دیگ ــکول اس حالا این کش
ــخصیتی به ذهنم  ــت. وقتی ش ــش با شما هاس قضاوت
ــخصاتش را روی یک ورق کاغذ می نویسم  می آید، مش
ــن  ــا تکلیفم با او روش ــرد. ت ــبانم روی وایت ب و می چس
باشد و یادم نرود که این آدم چه مشخصاتی دارد. تنها 
ــت و بس. وقتی  ــه کار می برم، همین اس ــی که ب فرمول
ــوی این آدم ها  ــتن می کنم، خودم هم ت ــروع به نوش ش
ــرم و با آنها حرکت می کنم. اینکه می گویی،  قرار می گی
ــان از  ــا ادامه پیدا می کنند و سرنخ ش ــا و ماجرا ه آدم ه
دستم خارج نمی شود، به این دلیل است که آنها جزئی 

از من و من جزئی از آنها هستم. 
  .ایـن البته در کار هر نویسـنده ای طبیعی اسـت  

یعنی نویسـنده خودش را در شخصیت هایش تکثیر 
می کند.

ــنایی درس  ــه س ــی در مدرس وقت
ــتم  ــدم، خانم معلمی داش می خوان
ــان به  ــط معلم نبود. یک انس که فق
ــن آدم که در  ــا بود. خب ای تمام معن
زندگی من تأثیر مهمی داشته، موقع 
ــتن از صندوق خانه ذهنم بیرون  نوش
ــخصیت.  ــود فلان ش می آید و می ش
ــنده در این  ــو به عنوان نویس قدرت ت
است که به موقع در صندوق را بازی 
ــان بگیرند.  ــا دوباره ج ــی و آدم ه کن
ــیمی که از  ــت. نس ــا خاطره نیس اینه
ــه بیرون می زند و تو را با  صندوق خان
ــی صدای آن معلم  خود می برد. حت
ــت  ــنوی. صدای دوس ــم می ش را ه
ــم  ــنوی. مه ــی ات را می ش هم نیمکت
ــدوق را  ــد این صن ــت که کلی این اس
ــداد این  ــی. هرچقدر تع ــته باش داش
کلید ها زیاد تر باشد، به نبوغ نزدیک تر 

می شوی. 
  بـه همین دلیل اسـت کـه بزرگی 
گفتـه نویسـندگان در دوسـوم آخـر 
عمرشـان از تجربه های یک سوم اول 
عمر، بهره می گیرند. این درباره رمانت 
مصـداق کامل دارد. کل اثر بیشـتر یـادآور تجربه هایی 
اسـت که در کودکی و جوانی از سـر گذرانده ای. من در 
جایی نوشـته ام این یک رمان پست مدرنیسـتی اسـت. 
چـون از برخی ویژگی های ادبیات کلاسـیک ما از جمله 
همیـن حاشـیه رفتن ها اسـتفاده کـرده ای ولـی در طی 
رمـان، فصل هـا و لحظه هـای مدرنـی  داری کـه از نظر 
فـرم و محتوا، نظیرش را کمتر دیده ایم. مثلا گفت وگوی 
خانم جـان با عکس گیـلان خانم -زن اول شـوهرش- 
که سـال ها پیش مـرده. این ماجرا که چندبـار هم تکرار 
می شـود، خیلی یادآور شیوه جریان سـیال ذهن است 
کـه در ادبیـات مدرن رایج شـده. یا فصل سـفر چگو به 
روستایشـان در دل کویر که سـوار بر ماری می شود و به 
مسقط الرأس خود بر می گردد. چون اصلا پدر و مادرش 
مـار بوده انـد و نه انسـان. درحالی که خـودش یک آدم 
معمولی اسـت که سـاندویچ دوسـت دارد. در ادبیات 
ایـران این جور تخیلات شـاعرانه کم سـابقه اسـت و تو 

این شخصیت را باور کردی؟ 
ــون در  ــده. چ ــیار پرقدرت خلق ش ــون بس ــه. چ بل
ــت و تو وجود چنین  ــت. صادق اس وجودش کلک نیس

موجودی را باور می کنی. 
  در عـوض شـخصیت فضلی، انـگار از فیلم های  

خودت بیـرون آمده. یک جوانمرد قدیمی که دارای 
همه فضیلت های نیک انسانی است. 

 به همین دلیل اسمش را گذاشته ام فضلی.
  او یک آدم آرمانی اسـت. چیزی شبیه داش آکل 

کـه همه امیـد خانـواده بـه اوسـت. یـا آن کارآگاه 
که به نظـرم خیلی خوب شـخصیت پردازی شـده و 
یک بعدی نیست. گاهی خیلی مرد است و گاهی هم 
نامرد. درعین حال، این آدم ها به روز نیسـتند. یعنی 

دوروبر ما از این جور آدم ها کمتر دیده می شوند. 
ــه زندگی من  ــکل های مختلفی ک ــه؛ در ش گفتم ک
ــده و رسیده به  ــروع ش ــته- یعنی از فقر مطلق ش داش
ــده ام. فضلی  ــور آدم ها زیاد دی ــبی - از این ج ــاه نس رف
ــی رود توی  ــتش م ــر می رود، دس وقتی حوصله اش س
ــه انتظار  ــد. هم ــس می کن ــش را لم ــش و چاقوی جیب
ــا هیچ وقت این  ــد. ام ــد که او انتقام گیر فامیل باش دارن
ــمال و آن قتل  ــو درنمی آید. حتی وقتی می رود ش چاق
ــا او با چاقویش  ــد، ما نمی بینیم که فرض اتفاق می افت
ــده باشد اما این قتل اتفاق افتاده است.  مرتکب قتل ش
این جا دیگر قیصر و میصر و اینها نیست. یک آدم است 
ــا در روزگار ما  ــلوک خودش. بله از این جور آدم ه با س
ــاخته ام.  ــت که من س ــود. این آدمی اس کم پیدا می ش
ــم درگیر گرفتاری  ــت که دائ او یک فاعل اجتماعی اس
دوروبری هایش می شود. او یک فاعل به قول تو آرمانی 

است. 
  .که می تواند ریشه ای اساطیری هم داشته باشد  

انـگار از دنیای دیگـری غیر از دنیـای واقعیت آمده 
است. 

ــه می گردد؛ درحالی که همه  او همه جا دنبال راحل
می گویند او زن سالمی نیست. ولی فضلی می داند که 
ــت و باید نجاتش بدهد. یعنی زندگی  راحله قربانی اس
ــق خودش را دارد نه منطق رایج در میان عامه  او منط

مردم. 
  در شـخصیت فرهـاد کـه درواقـع آدم اصلـی  

داسـتان اسـت هـم، این منطـق فرامنطقـی دیده 
می شـود. اینکه یک خواننده اپرا که سرطان حنجره 
مریضـی،  تخـت  روی  خوابیـدن  به جـای  گرفتـه، 
مـی رود بهشـت زهرا و سـر قبـر مرده هـا مداحـی 
می کنـد، در ظاهر خیلی بی منطق اسـت اما، جهان 
این رمان این جوری اسـت. مجموعه ای از دروغ ها 
که چـون خـوب پرداخت شـده اند، باید باورشـان 
کنیـم. از ایـن جهت اسـت که من کلیتـش را خیلی 

دوست دارم. 
ــر  ظاه ــش،  عجیب ــم  تصمی و  ــاد  فره ــورد  م در   
داستانی اش این است که خواهرش می خواهد ازدواج 
ــت.  کند و پول ندارند و تنها نان آور خانه هم فرهاد اس
ــم همین یک خواهر  ــتی اش در این جهان ه همه هس
است و خواهرش هم آن فوتبالیست بی پول را دوست 
ــت که  ــد این اس ــا راهی که به نظرش می رس دارد. تنه
ــی  ــی کند. خواهرش روی فرش ــر قبر ها مداح ــرود س ب
ــود که فرهاد دوستش دارد و پس از مرگ  کشته می ش

خواهر می شود تکه ای از وجودش. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگوی احمد طالبی نژاد با مسعود کیمیایی

ارکستر بزرگ و ساز های ناکوک
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نـكتـه

نویسنده نوکر فهم خودش نیست. 
اصلا هنرمند خدمت گزار دانسته های 

خودش نیست. این آدم ها و 
هویت شان، در وجود او هستند. 
ممکن است در دوردست باشند 
هرجا لازم شد، نزدیک می شوند


